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تاریخ احزاب سیاسی ایران




و بچه میرویم و اگر لازم شد باز بفرونت بر میگردیم و علاوه بگویند مدتی است مواجب
بما ندادهاند و مواجب میخواهیم...

با رؤسای «ژاندارم» قبلا صحبت کرده بودند که هنگام ورود قوی بپایتخت
دست در نیاورند و با قزاقها برادروار رفتار کنند. احمد شهریور میگوید که این عمل را
هم شاه کرد و او بود که دستور داد ژاندارم و بریگاد مرکزی در قبال قزاق دست در
نیاورند. اما من اینمعنی را باور نمیکنم و حق آنست که شاه از حرکت دو هزار قزاق
بتهران ترسید و امر کرد باز گردند و آنها اطاعت نکردند و شاه در برابر عمل واقع
شده قرار گرفت.

قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی
حرکت کرد، بین راه پولی هم بین آنها قسمت شد. در یکی از منازل صاحبمنصبان
قزاق نطقها کردند، و از خدمات خود سخن گفتند و بتهرانیان حمله کردند و بار دیگر
سردار تازهٔ خود را که در همان روزها سرتیب سوم شده بود سر دست بلند نمودند و
خود را خدمتگزار شاه شمردند و سیدضیاءالدین هم در آن جلسه حاضر بود.

راپورت بتهران رسید که قزاقها میآیند!

رئیس دولت، قاسم خان سردار همایون رئیس بریگاد قزاق را فرستاد که از قزاق
بپرسد کجا میآئید. مشارالیه رفت و چنانکه خواهیم دید توهین شده بازگشت و استعفا داد!

دولت ششصد نفر ژاندارم که حاضر مرکز بودند برای ممانعت قزاق بخارج شهر
و حدود باغشاه گسیل داشت سپس سرباز بریگاد مرکزی را برای نگاهداری خندق
و همراهی با ژاندارم مأمور ساخت و اول شب بپاسبانهای شهربانی نیز اسلحه دادند که
در مرکز و کلانتریها مواظب باشند.

ژاندارم مقارن غروب از شهر خارج و در باغشاه و یوسفآباد که مقر آنها بود
مستعد شدند ولی بآنها تفنگ بیفشنگ داده شده بود[۱]. رؤسای سویدی با کودتا همـراه
بودند، ورنه ژاندارم بدون شک با تکیه بشهر میتوانست قوای خستهٔ قزاق را در ساعت
متفرق کند، خاصه که بریگاد مرکزی نیز پشتیبان آنان قرار میگرفت.






	↑ احمد شهریور، ج ۳ ص: ۳
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